
  

  

  

  

  ...طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی 

   طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی
  *و شرط صلاحیت رسیدگی به آن
  **سیدضیاء مرتضوی

  چکیده
حـاکم و دولـت،  در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه

تواند به شکایتی رسیدگی کنـد کـه در آن خـودش  این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می
که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمـومی بـه  رود؟ چنان شمار می یک طرف دعوا به

که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟  تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان د میطرح شکایت نیازی دارد یا خو
در آن دسته از : در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است

دیگر در طرح دادخواست  ازسوی. ه داوری شخص سوم رجوع گردددعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید ب
تـوان طـرح دعـوا  روست که آیا علیه شخص حقوقی می علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه

حقوقیِ دولـت کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص 
  .اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است چند فرض مطرح شده و به

  .قضاوت، حاکم اسلامی، دولت اسلامی، ولایت مطلقه، شخصیت حقوقی: کلیدواژگان

                                                           
در پژوهشـگاه علـوم و  »ضمان دولـت در برابـر اقـدامات زیانبـار کارکنـان «موضوع باای از پژوهش نگارنده  این مقاله گزیده *

  .گذراند فرهنگ اسلامی است که مراحل پایانی خود را می
  mortazavi@isca.ac.ir  دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی **

  ١٣/١٠/٩۵: تاریخ دریافت
 ١۵/۵/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه

فقهی   در اختلافات میان حاکم یا دولت اسلامی و اشخاص حقیقی یا حقوقی چند پرسش
توان طرح دعوا کرد؟ دیگـر  نخست اینکه آیا علیه حاکم یا دولت اسلامی می: مطرح است

اینکه با فرض امکان شکایت، آیا خود حاکم شایستگی رسیدگی و قضاوت دربـارۀ دعـاوی 
که با فرض اینکه حاکم مدعی باشـد، ایـن پرسـش هسـت کـه آیـا  علیه خود را دارد؟ چنان

خواست و رسیدگی قضـایی، بـه اسـتیفای حقـوق تواند مستقیماً و بدون طرح داد حاکم می
المال اقدام کنـد؟ همچنـین، بـا فـرض نیـاز، آیـا خـودش  شخصی یا حقوق عمومی و بیت

بـه پـذیرش شخصـیت  شایستگی رسیدگی دارد یا باید به شخص سـوم رجـوع کنـد؟ باتوجه
 توان علیه دولت یـا بخشـی از آن طـرح حقوقی دولت، این پرسش نیز مهم است که آیا می

براین، آیا اساساً امکـان طـرح دادخواسـت علیـه شـخص حقـوقی وجـود  دعوا کرد؟ افزون
  .کنیم ها را در چند بخش بررسی می دارد؟ این پرسش

  طرح دادخواست علیه حاکم و دولت جواز .١

  سیره .١-١

و سیرۀ مسلمانان از گذشتۀ متصل به صدر اسـلام و  :روشنی از سیرۀ معصومان آنچه به
نیز از عموم و اطلاق ادلۀ جواز و حق دادخواهی پیداسـت، ایـن اسـت کـه هـر شـهروندی 

تواند علیه حاکم اسلامی طرح دادخواست کند و باید به شکایت او رسـیدگی شـود و در  می
، ممکـن اسـت البتـه. این جهت میان جنبۀ شخصی و جنبۀ حکومتی حاکم فرقـی نیسـت

بـه جایگـاه ویـژه یـا اوصـاف او، متمـایز از  توجه چگونگی رسیدگی به شکایت علیه حاکم، با
. دیگر موارد باشد اما سراغ نداریم که اصل طرح دعوا منع شده باشد یا نادیـده گرفتـه شـود

نشـین خریـد  شتری را از عربی بادیه 9های چندی آمده است پیامبر اکرم که در نقل چنان
ی آن را پرداخت؛ اما فروشنده شتر را تحویل نـداد و درصـدد انکـار فـروش برآمـد و از و بها
ایشـان وقتـی دیـد فروشـنده پیـامبر . کشـید 7داوری بـه علـی! شاهد خواسـت 9پیامبر
کـه چـرا چنـین  9صـراحت دروغگـو شـمرد، او را کشـت و در پاسـخ پیـامبر را به 9اکرم

داوند، و بهشـت و جهـنم و ثـواب و عقـاب و ما شما را بر وجود دستورات خ«: کردی، گفت
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دلیل تکـذیب  او را به. بر بهای یک شتر تصدیق نکنیم] چرا[وحی خداوند تصدیق کردیم و 
خواست که دیگربار چنـین  7ضمن تأیید این حکم، از حضرت 9اما پیامبر. »شما کشتم

ایـن . )٢٧۶-٢٧۵، ص٢٧ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ١٠۶-١٠۵، ص٣ج: ق١۴١٣شیخ صدوق، (نکند 
قضیه در روایت دیگری نیز آمده که ظاهراً نقل همین روایت با اندکی اختلاف است؛ با ایـن 

این دو روایت را مربوط به دو قضیۀ جداگانه شمرده و وقوع قضیۀ دوم را  شیخ صدوقحال 
این دلیـل کـه در آن نهـی از تکـرار وجـود نـدارد   پیش از روایت اول دانسته است؛ ظاهراً به

نظر  ؛ بـاوجوداین، تکـرارِ آن امـری بـس دور از واقـع بــه)١٠٨-١٠٧ص: دوق، همـانشـیخ صـ(
ای مشـابه  در مسئله 9نفع پیامبر در شهادت به ثابت بن خزیمةهمین استدلال را . رسد می

. )١٠٩-١٠٨همـان، ص(دهـد  را بـه او می» الشـهادتین ذو«لقـب  9رو، حضرت دارد و ازاین
در مخالفـت  زبیرو  طلحههای  گیری ، دربرابر بهانه7منینکه یکی از تدابیر امیرالمؤ چنان

طـرف مانـده و تـاکنون جانـب یکـی از دو  ، این بود که افرادی که در عمل بی7با حضرت
مــوارد . )۵۴، نامــۀ ٣٨۴ص: ق١۴١۴ســید رضــی، (انــد، داوری کننــد  طــرف اخــتلاف را نگرفته

  .دیگری نیز وجود دارد که در ادامۀ بررسی خواهد آمد

  هی فقیهانهمرا .٢-١

تـوان طـرح دادخواسـت  در پاسخ به این پرسش که آیا علیه قاضـی می ،از گذشته ،فقیهان
کــرد یــا نــه، پــس از اتفــاق نظــر بــر جــواز آن، رســیدگی بــه چنــین دادخواســتی را در حــوزۀ 

رو، نخسـت ایـن فـرض را مطـرح  ازایـن. اند صلاحیت خودِ قاضـیِ مـورد شـکایت ندانسـته
شـود؛ فـرض دیگـر،  ام در شهر حضور دارد، بـه داوری او رجـوع میاند که اگر خود ام کرده

در این فرض، رسیدگی به دعوا برعهدۀ جانشین او خواهـد بـود؛ : حضور نداشتنِ امام است
همچنین، ممکن است امام در جایی مانند بغداد حضور نداشته باشـد کـه دو بخـش در دو 

در ایـن صـورت، شـاکی بـه : اسـت ای طرف رودخانه دارد و هرکدام دارای قاضی جداگانـه
برد، زیرا قاضی مورد شکایت با عبور از قلمرو قضـاوت خـود  قاضی بخش دیگر شکایت می

: ق١۴٠٨محقـق حلـی، : ؛ و نیـز رک١٧٠، ص٨ج: ق١٣٨٧طوسی، (مانند عموم مردم خواهد بود 

که رجوع به جانشین را بر رجوع به قاضـی دیگـر در شـهری دیگـر  شهید ثانی. )٧۴، ص۴ج
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او رفتـار . قدم دانسته، دلیل جواز شکایت علیه قاضی را استناد به عموم ادله شمرده استم
را بر این امر شاهد گرفته است که همراه فردی یهودی برای داوری، نـزد  7امیرالمؤمنین

حاضر  ثابت بن زید نزد کعب بن ابیّ در اختلاف خود با  عمرکه  قاضی حاضر شد؛ چنان شریح
در اختلاف خود با شترداران هنگام حـج، در محکمـه حاضـر شـد  نیقیمنصور دواگشت و 

فاضـل دیگری مانند  یهاناصل این حکم در سخن فق. )۴۴١، ص١٣ج: ق١۴٢٢شهید ثـانی، (
صاحب  .آمده است )۶١، ص١٠ج: تا بی( سیدجواد عاملیو  )٨۴، ص١٠ج: ق١۴١۶( اصفهانی
کرده است که جواز شکایت علیه قاضی منافاتی با ریاست قضـایی قاضـی  نیز تأکید جواهر

تنهـا در  صـاحب جـواهرمخالفـت  .نیز در محکمه حاضـر شـد 7ندارد، زیرا امیرالمؤمنین
زیـرا در ایـن صـورت بـا ویژگـی  ،باشـد 7فرضی است که یک طرف دعوا شخص معصوم

و  9پیـامبر ۀدر قضـی 7عصمت ناسـازگار اسـت و شـاهد آن نـوع برخـورد امیرالمـؤمنین
  .)١۵٨و  ١٣٩، ص۴٠ج: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (اعرابی است 

وی عـدم نفـوذ . استتری به این مسئله پرداخته با شرح بیش محقق نراقی باوجوداین،
، جـواز قضـاوت و دلیل آن را این دانسته که ادلـۀ خود را امری اجماعی حکم قاضی دربارۀ

بـه ایـن نتیجـه  تبـادر، ماننـد یهـای گواه بـاو  دیگـران اسـت همه مربـوط بـه داوری دربـارۀ
در  9و دلیـل دیگـر آن را رفتـار پیـامبرا ؛شـود خـود نمی رسیم که شامل حکـم دربـارۀ می

بـا بـرادر و عمـوی  7و نیز اختلاف علـی ،اختلاف با اعرابی در موضوع بهای شتر و اسب
الی که میان او و م ۀدانسته و نتیجه گرفته است که حکم قاضی دربار  عباسو  عقیلخود، 

چـون  ؛دیگری مشترک است نیز نافذ نیست، اگر طرف دعوا با شخص سوم، خود او باشـد
کـه اگـر  معنـا نـدارد؛ چنان» خـود«کند و رجوع بـه » رجوع«در چنین فرضی باید به قاضی 

نفع شریک دهد، تنهـا در همـان حـد  طرف دعوا با شخص سوم، شریک او باشد و حکم به
: ق١۴١۵نراقـی، (تواند برای خود حکم کند  م خود نافذ نیست، چون نمینافذ است و در سه

  .)٧۶-٧۵، ص١٧ج

قضـاوت دربـارۀ «بـا تأکیـد بـر اجمـاع یادشـده و اختصـاص ادلـۀ قضـا بـه  محقق یـزدی
تواند به شکایت وکیل در پروندۀ خود رسیدگی کنـد و در  ، افزوده است که قاضی نمی»دیگری
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توانـد بـه شـکایت کسـانی،  کـه نمی این صورت وکیل باید به قاضی دیگری رجوع کنـد؛ چنان
صورت خاص ولایت آنان را برعهده دارد، رسیدگی کند، چون درواقع، خـود  مانند فرزند، که به

رسـیدگی بـه مـال مشـترک نیـز . )١۶، ص٢ج: ق١۴١۴طباطبائی یـزدی، (او یک طرف دعواست 
همچنـین، وی بـا تصـریح بـه اینکـه مـدعی در . )١٨- ١٧همـان، ص(همین محدودیت را دارد 

الشرایط است کـه بـا علـم بـه حـق و تنهـا از  در دورۀ غیبت، فقیه جامع اموال و حقوق امام
تواند درخواست ادای حق کنـد، معتقـد اسـت در فـرض  باب امر به معروف و نهی از منکر می

تواند رأساً، هرچنـد  ه دیگر رجوع کند و نمیاثبات حق ازطریق بینه و حکم قضایی، باید به فقی
البتـه، او از بـاب نیابـت . با نصب وکیل برای آن مال، متولیِ رسیدگی به چنـین دعـوایی شـود

نـزد او طـرح » علیـه مدعی«همراه  وکیـل کنـد کـه بـه 7تواند کسی را از سوی امام عامه می
بـا تفصـیل  ق نراقـیمحقـاین سخنی اسـت کـه پـیش از وی، . )١١٨همان، ص(شکایت کنند 

  .)٣٢۶- ٣٢۴، ص١٧ج: ق١۴١۵نراقی، (از او گرفته است  صاحب عروهبیشتر بیان کرده و 

جز  انـد، امـا بـه فقیهان گرچه امکان طرح دادخواست را نوعاً دربارۀ قاضی مطرح کرده
، مانع جواز شکایت است، در دیگر صاحب جواهرموضوع عصمت که در نگاه برخی، مانند 

وضـوح ایـن امـر را از اشـتراک حـاکم و قاضـی در . مین سخن جاری اسـتحاکمان نیز ه
. تـوان دریافـت برخورداری از شأن قضا و نیز اینکه مانع احتمـالی، همـین شـأن اسـت، می

  .اند درستی این شأن را مانع دادخواست علیه قاضی و حاکم ندیده فقیهان به

حیت قاضـی در رسـیدگی بـه دیگر، فقیهان نوعاً و اجمالاً حق ادعای عدم صلا ازسوی
بحث  های گونـاگون آن را بـه رسمیت شناخته و صـورت حکم را حتی پس از صدور حکم به

ها وجـود دارد، گویـا  ای از صـورت هـا کـه در پـاره ایشان، باوجود برخی اختلاف. اند گذاشته
عدم موضوع را در فرض اینکه مدعی  محقق نراقیرو،  ازهمین. اند اصل آن را نوعاً پذیرفته

وی دلیل جواز ادعـای عـدم صـلاحیت . داند  صلاحیت دارای بیّنه باشد، شایستۀ نزاع نمی
. دانــد قاضــی و لــزوم رســیدگی بــه ایــن ادعــا را عمومــات ادلــۀ قضــا و عــدم تخصــیص می

 7با این اسـتدلال کـه قاضـی امـین امـام(در منع آن  نظر محقق اردبیلیبراین، او  افزون
صـلاحیت او موجـب عـدم اجـرای احکـام و خدشـه وارد  است و گشودن باب ادعای عـدم

ــان می ــذیرش مســئولیت قضــایی ازســوی آن ــه قضــات و درنتیجــه، عــدم پ   شــود شــدن ب
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گونه پاسـخ گفتـه اسـت کـه امـین بـودن  را این) )١٢٢-١٢١، ص١٢ج: ق١۴٠٣احمد اردبیلی، (
ضـات فرع شایستگی است و قاضی با ثبوت فسقش دیگر امین نخواهد بود؛ وگرنه دیگـر ق

توان فاسق شمرد و کسی را که چنین ادعایی کند، باید تعزیر کرد، زیرا به عالمان  را نیز نمی
علاوه، افراد عادل، یعنی بینه، و نیز قاضی دیگر که به شکایت علیـه  به! اهانت کرده است

شـود  همچنین، این امر باعث می. کند نیز در شمار امنا هستند قاضی نخست رسیدگی می
های ناسازگار با این جایگاه نشـوند یـا آن را بپوشـانند و ایـن خـود  مرتکب کاستیکه قضات 

: ق١۴١۴طباطبائی یـزدی، : ؛ نیز رک٨۴-٨١، ص١٧ج: ق١۴١۵نراقی، (عیار است  مصلحتی تمام
  .)٣٠-٢٩، ص٢ج

در نقدِ گفتۀ کسانی که پذیرش ادعـای عـدم صـلاحیت علمـی یـا عملـی  محقق نراقی
مـثلاً : اند نیـز نکـاتی را خاطرنشـان کـرده اسـت نه محدود کردهقاضی را به فرض وجود بی

تـوان آن را ثابـت  آسـانی می بسا مایۀ ازمیان رفتن حقی بزرگ باشـد کـه به اینکه این امر چه
شود یـا  کرد یا سبب هدر رفتن خونی شود یا موجب تحریم حق آمیزش حلال یا عکس آن 

شود که برای یک طرف دعـوا ناشـناخته  زمینۀ نفوذ حکم شخصی  دلیلِ شرعی پیش بدون 
  :افزاید ایشان می. است یا علم به فسق او دارد

دربـارۀ ـ  ادعـای عـدم صـلاحیت قاضـی نپـذیرفتنیعنـی ـ  آری، این نظر«
توانـد وجهـی  اند، می نصب شـده 7سوی امامۀ حضور از قضاتی که در دور 

ما نیز آن را گرفتـه  فقیهاناند و  داشته باشد و گویا اصل آن را دیگران گفته
مثلاً تواند به این گفته راضی باشد که  گرنه چگونه فقیهی میند؛ و ا و پذیرفته

شـود  وقتی کسی همراه مالی فراوان یا کنیزی زیبا وارد روستا یا شهری می
کند که اموال و کنیز یادشـده مـال اوسـت و  و فردی ناشناخته علیه او ادعا 
ع او حکـم کنـد، بـر او واجـب اسـت مـال و نف کسی نیز در لباس عالمان به

کنیز را تسلیم آن شـخص کنـد، هرچنـد آن عـالم را نشناسـد یـا از فسـق و 
گاه باشد و از صـاحب امـوال نیـز هـیچ عـذر و  پایین بودن سطح دانش او آ

در  متجـاوزیکه هـر زورمـدار  ویژه در آن روزگاران به ،فرصتی پذیرفته نشود
  )٨۵، ص١٧ج: ق١۴١۵( »!وت بود؟دار قضا هر روستا و شهری عهده
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همه با هدف تأکید بر ایـن اسـت کـه ایـن سـخن برخـی معاصـران کـه قاضـی  ذکر این
، نـه )۶۵-۶۴، ص٢۵ج: ق١۴١٢روحـانی، (تواند در دعوای خود با دیگران نیز قضاوت کند  می

با ادلۀ موجود سازگار است و نه با گفتۀ فقیهان و نه بـا روح عـدالت و مصـلحت قضـایی، و 
در بحث  شیخ اعظم انصاریاین گفته سنجیده شود با این سخن . لکه مایۀ شگفتی استب

از تعارض دو دلیل در حقوق مردم، مانند تعارض دو بینه، که راهکار را جمع میان دو حق و 
عمل به هر دو دلیل با روش نصف کردن شمرده است؛ با این استدلال که این امر بر تـرک 

های نفسانی او که در  دن آن به اختیار و انتخاب قاضی و انگیزهکلی یک طرف و واگذار کر 
؛ چه )٧۵٩، ص٢ج: ق١۴١۶انصاری، (موارد گوناگون، منضبط و یکسان نیست، رجحان دارد 

  .رسد به جایی که خود قاضی دارای نفع است

را در دسـت داریـم کـه وقتـی  7که از منظری دیگر این رویکرد کلـی امـام رضـا چنان
به حکومت رسید، به پس گـرفتن  7از ایشان پرسید چرا وقتی امیرالمؤمنین فضال بن علی

ـ  عزّ و جلّ ـ  برای اینکه ما خاندانی هستیم که وقتی خداوند«: فدک اقدام نکرد، پاسخ داد
به ما ولایت دهد، حقوق ما را از کسی که بـه مـا سـتم کـرده اسـت، جـز خداونـد بـرای مـا 

کنیم و حقوقشـان را از  ستیم؛ ما تنها برای آنان داوری میستاند و ما اولیای مؤمنان ه نمی
شیخ صـدوق، (» آییم گیریم و درصدد گرفتن حقوق خودمان بر نمی کسانی که ستم کنند می

نزدیک به این معنا در روایات دیگـری نیـز . )١۵۵، ص١ج: ق١٣٨۶؛ همو، ٨۶، ص٢ج: ق١٣٧٨
گویا ناظر به لزوم دوری از اموری  و )٢۵٢-٢۵١، ص١ج: ق١۴٠٠طاووس،   ابن: رک(آمده است 

گاهان به سوء استفاده از قدرت را  است که زمینۀ متهم شدن آن بزرگواران ازسوی برخی ناآ
  .سازد فراهم می

  بررسی دلیل مخالف .٣-١

، کسـی خیانـت طلحـهروز جنگ جمل، پس از کشته شـدن : در روایتی صحیح آمده است
ــود ــته ب ــود برداش ــرای خ ــرده و زره او را ب ــس. ک ــؤمنین پ دســت  درآن را  7از آن امیرالم

. اسـت کـه در جمـل ربـوده شـده اسـت طلحـهدید و فرمود این زره  قفل تمیمی بن عبدالله
در داوری دچـار  شـریحپذیرفت، اما  7قاضی شد و حضرت شریحخواهان داوری  عبدالله
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با برشمردن این خطاها که در این نقل نیز بـازگو شـده، داوری او  7حضرت. چند خطا شد
بر نادرسـتی روش داوری  تأکیددر  ،پایانفرمود زره را بگیرد و در  قنبربه را نادرست شمرد و 

عظـم مِـن هـذا؛ پیشـوای هم علی ما هـو أمور إمامَ المسلمین یُؤمَنُ مِن أانّ «: افزود شریح
 .)٣٨۶-٣٨۵، ص٧ج: ق١۴٠٧کلینـی، (» مین امور آنان اسـتمسلمانان بر بیش از این مال، ا

انصـاری، : رک(شـود   بسا شاهد اعتبار علـم قاضـی شـمرده چهاین روایت که  نمای نخستینِ 
حاکم نفوذ ندارد و طرح دعوای  ۀ، این است که موازین باب قضا دربار )٩۶-٩۵ص: ق١۴١۵
  .تمسموع نیس ،بود قفل بن عبداللهمدعی که در اینجا  بعدیِ 

که از خود این روایت پیداست، امین بودن حاکم بر امـوال دولـت، مـانع طـرح  اما چنان
کـه مـانع نیـاز حـاکم بـه طـرح دادخواسـت در  دادخواست علیه حـاکم نخواهـد بـود؛ چنان

در کـار  7توضیح اینکه درست است که در این روایت امیرالمؤمنین. اختلافات هم نیست
) کـرد ه دزدی بودنِ زره نباید از ایشان درخواست شاهد میب توجه چون با(خدشه کرد  شریح

و همچنین، یادآوری کرد حاکم وقتی بر امور مالی و غیـر مـالی جامعـه کـه بسـی بیشـتر و 
اولی در ایـن ادعاهـای جزئـی کـه درراسـتای  طریق شود، بـه تر است، امین شمرده می مهم

و ادعـای او امـری پذیرفتـه حفظ منافع و مصالح خزانه عمـومی اسـت، امـین خواهـد بـود 
یک مانع اصل کلـی در  و نه نکتۀ پایانی روایت، هیچ شریحاست؛ باوجوداین، نه تخطئۀ کار 

  :امکان یا لزوم طرح دادخواست نیست؛ زیرا

ایـن ی نیسـت کـه حـاکم علـم بـه واقـع دارد؛ صورت مسئله همواره جای ،نخست اینکه
ویـژه بـا  کار خود دارند و بـه و پیچیدگیِ نظر گستردگی ها اینک از  ولتفرض در وضعی که د

 ، به فرض کـه برپایـۀدیگر عبارت به افتد؛ ندرت اتفاق می اصل تفکیک قوا، به پذیرش نسبیِ 
به طرح دعـوا بـرای اخـذ  ،شخص حاکم در فرضی که علم به واقع داشته باشد ،این روایت

اران و نیز بـه فرضـی کـه کارگز دیگرآن را با الغای خصوصیت به  ، اماحق نیاز نداشته باشد
اصـول و قواعـد ماننـد اصـل استصـحاب و قاعـده یـد  وجود ندارد و تنها برپایۀعلم به واقع 

توان گسترش داد و بـا فـرض شـک  شود، نمی است که به نفع حاکم یا کارگزاران حکم می
نیز باید سراغ ادله و قواعد عمومی رفت که مقتضای آن چیزی جز رجوع به حکـم قضـایی 

  .نیست
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کم در حقـوق  حجیـت علـم حـاکم و قاضـی، دسـت و برپایۀدر مقام ثبوت  ،دیگر اینکه
پیداسـت اگـر  ؛ باوجوداین،به علم خود عمل کند هایی ثالتواند در چنین م مردم، حاکم می

اسـتفاده از  توجـه اتهـام سـوء ۀدر مقام اثبات، عمل بر طبق علم شخصی، به هر دلیل مایـ
ارچوب ضـوابط کلـی و هـزوال اعتمـاد بـه آن گـردد، بایـد در چموقعیت به حاکم یا دولت و 

صـورت مـوردی بـه  واقع و بـهحتی اگر در : عمل شود عمومی دادرسی در طرح دادخواست
کـه در همـین روایـت شـریف آمـده اسـت کـه  چنان. المال و اموال عمومی باشـد ان بیتزی

یافت مال دزدی  اجهر (که خود حضرت آن را بازگو کرد ، 9سخن پیامبر ، باوجود7علی
درخواست شاهد آوردن از سوی شریح را پـذیرفت؛ بـه ایـن دلیـل کـه  ،)شود شود گرفته می

افزون بر امکان طـرح  ،روشنی به ،فقیهان نیز. را نشنیده است 9لابد سخن پیامبر شریح
خـود را ند که رسیدگی به چنین شکایتی ا هدادخواست علیه حاکم و قاضی، خاطرنشان کرد

دهـد ایـن  و این نشـان می انجام دهدتواند  نمی) عنه مشتکی(رد شکایت است کسی که مو
  .اند روایت را مانع سخن خود ندیده

  گذاری میان قضا و ولایت فرق .۴-١

ممکن است گفته شود منع رسیدگی به شکایت علیه خود به قضات محدود است و شـامل 
کـه  گردد؛ چنان ایی است نمیحاکم اسلامی که دایرۀ ولایت و اختیارات او فراتر از امور قض

کـه ماننـد دیگـر ( محقـق یـزدیایشان در نقد سخن . اند برخی بر چنین نظری تأکید کرده
فقیهان معتقد است قاضی در جایی که خود یـک طـرف دعـوا یـا در حکـم آن اسـت، حـق 

: اند نوشـته) توانـد پیگیـر شـود قضاوت ندارد و تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر می
این امر در احکام قضایی درست است، چـون ایـن احکـام در چهـارچوب تشـکیل دادگـاه و 

تنهـا ـ  بـه گفتـۀ ویـ  باوجوداین، ازآنجاکه اجرای ولایت مطلقـۀ فقیـه. آیین دادرسی است
نـه از (است و به رسیدگی در دادگاه نیازی نیسـت، والـی و حـاکم » مصلحت«برپایۀ عنصر 

توانـد بـرای  می) قضایی، بلکه به حکم اطـلاق ولایـت خـود باب امر به معروف و مسئولیت
و حکومت، حکم ولایی و حکومتی صادر کند و به رجوع بـه دادگـاه  7استرداد اموال امام

  : نیازی ندارد
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للفقیه فلـه إسـتنقاذ مـال  ما علی ما هو الحق عندنا من الولایة المطلقةأو «
من الحکم علـی التصـرف  یع العلم او العلمیّ بأی طریق شرعم 7مامالإ
مر بالمعروف و النهـی باب الأ صورة العلم، حکماً ولائیاً و حکومیاً لا من یف

  »عـــن المنکـــر و التصـــدی للقضـــاء بنفســـه او لغیـــره کمـــا هـــو الظـــاهر
  .)٢٩٩-٢٩٨، ص٢ج: ق١۴٣٠یزدی، (

و لغـو یـا  اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، موضوع طرح دادخواست علیه حاکم منتفی
احکام صادره از جایگـاه  چنین ولایتی که طبعاً  غو خواهد بود؛ باوجوداین، حتی برپایۀشبه ل
، فقیـه )مانند حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی( متمایز از احکام قضایی است آن
 ؛ چــون وقتــی طبیعــتِ توانــد مــوازین قضــایی را در موضــوعات قضــایی نادیــده بگیــرد نمی

توانـد  نمیفقیـه ارچوب موازین قضایی رسیدگی شـود، هر چقضایی است و باید د یموضوع
. را مصـادره کنـد یـا حکـم زنـدان دهـد مـال کسـی ی و حکـومتی بدهـد و مـثلاً حکم ولایـ

دو را تعیـین  سـت و آنچـه مـرز ایـنمتمـایز ا دیگر، قلمرو کار قضـایی و ولایـی از هـم بیان به
. اختیارات حاکم یا قاضـینه اطلاق و عدم اطلاق ، ماهیت خود موضوعات است، کند می

موازین و ضوابط به حل اختلاف یـا اجـرای کیفـر پرداخـت و  چهارچوبدر قضا تنها باید در 
این در حـالی اسـت . اندیشی قاضی و کسر و انکسار مصالح و مفاسد نیست جای مصلحت

مصـلحت عمـومی  چهـارچوباحکام غیر الزامی در  ۀامور حکومتی و ولایی در محدود که
ــه شــخص خــاص شــکل میجامعــه و  ــه حــوز  ن  .گــردد سیاســت عمــومی برمی ۀگیــرد و ب
ــراین،  افزون ــرایطی خــاص و در ب ــا در ش ــی، تنه ــام الزام ــرفتن احک ــده گ ــارچوبنادی  چه

  .امکان دارد های تقدم مصالح عالیه و برتر لاکم

نکتۀ مهم دیگر این است که فقه اسلامی، با هـدف دادرسـی عادلانـه، آیینـی دقیـق و 
های صـدور  رو گذاشته و زمینه ِاهمیت پیش را حتی در موضوعات کوچک و کم  سختگیرانه

. ظن به شیوۀ رسیدگی را ازمیان برده یا تا حد ممکـن کـاهش داده اسـت احکام ناروا و سوء
توان پذیرفت کـه همـین فقـه، در جـایی دیگـر، حکـم ولایـی را در همـان  حال، آیا می بااین

ایی کـرده اسـت و شـخص والـی برپایـۀ اطـلاق موضوعات قضایی جایگزین رسیدگی قضـ
حاکمیت و اختیار و قدرتی که دارد، در این دست امور نیز مجاز است بدون رعایـت ضـوابط 
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پایۀ تشخیص مصلحت خود، در مسائل خطیری که به حقوق، جان، مال و آبـروی  و تنها بر
ری نیـز شود، حکم صادر کند و حتی حق اعتراض و درخواسـت بـازنگ اشخاص مربوط می

حـال، دغدغـه و رسـالت نخسـت نیـز  تابع همـان مصـلحت و تشـخیص آن باشـد و درعین
کــه تردیــدی در درســتیِ تشــخیص  7بــاوجوداین، امیرالمــؤمنین! اجــرای عــدالت باشــد؟

، طلحـهکـه دیـدیم، در دعـوای زره  مصلحت عمومی جامعه توسط ایشان نداریم نیز، چنان
پذیرفت و تنها پس از حکم قاضی، شـیوۀ قضـاوت او اصلِ رجوع به قاضیِ منصوب خود را 

  .را نادرست شمرد

طرفـی کـه در رسـیدگی  همان لـزوم پرهیـز از اتهـام عـدم رعایـت بی ،دیگر اینکهنکتۀ 
ر دهم زمامدار  :قضایی مورد اذعان و استدلال وی است، در چنین احکامی نیز وجود دارد

دعـوا  ینطـرف ی ازاه عمـومی جامعـه یکـکه در نگـ برخورد با مخالفان و متهمان، درصورتی
  .تواند حکم ولایی به گرفتن اموال یا کیفر دهد ، نمیرودشمار  به

 ۀتفصـیل دربـار  بـه )که این مقالـه خلاصـۀ آن اسـت( ما در اصل پژوهش ،اینبر  افزون
ایـم اطـلاق امـری نسـبی اسـت و  و نشان داده  اطلاق و عدم اطلاق حاکمیت سخن گفته

 ؛هـای قضـایی و آیـین دادرسـی نیسـت چهارچوب ۀمکان نادیده گرفتن هممعنای ا به مثلاً 
ها و  هــا و گســترش توزیــع مســئولیت کنــونی دولت ۀبــه ماهیــت پیچیــد توجــه با کــه ویــژه بــه

تواند منطقـی  اختیارات بر ساختارهای حقوقی و نیز اصل عقلایی تفکیک قوا، جز این نمی
 یـانوع نسـبت میـان شـخص حـاکم نمودنِ حاظ این افزون بر لالبته، . باشد شده و پذیرفته

  .ه در ادامه آمده استکمدهای آن است و پیاشخص حقوقی دولت 

را  محقـق یـزدیبسا همین نکات در شمار عواملی بوده است که فقیهان ما ازجمله  چه
وا داشته که در امور قضایی دست قاضی را در رسیدگی بـه نـزاع و دعـوایی کـه خـودش در 

دارد، کوتاه دیده و حکـم او را نافـذ نداننـد و بایـد گفـت عـدم اعتقـاد بـه  یک سوی آن قرار
: ١٣٩۴سروش محلاتی، : برای شرح بیشتر این نقد، رک(اطلاق ولایت در آن نقش نداشته است 

توانـد  ای که از نگاه فقهی می تنها طرح دادخواست علیه قاضی در مجموع، نه. )۴۵-٢۵ص
، بلکه قاضی در این جهت همانند عموم جامعه اسـت؛ خود حاکم و والی باشد، مجاز است
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یعنی باید قاضی دیگری برابر ضوابط قضایی به دعوای علیه او یا دعـوای او علیـه دیگـری 
دانیم، در ایـن  که مـی چنان. دار رسیدگی به آن گردد تواند عهده رسیدگی کند و خود او نمی

کـه بـه عنـوان فقیـه جـامع جهت، میان کسی که تنها دارای شـأن قضـایی اسـت و کسـی 
ایـن امـر برپایـۀ آنچـه در . دار حکومت و زمامداری جامعه باشد، فرقی نیسـت شرایط عهده

دیگرسخن، نباید گمان کرد کـه جـواز  به. فقه درباره شئون فقیهان گفته شده، روشن است
طرح دادخواست یا محـدودیت رسـیدگی بـه آن، کـه در فقـه در بحـث قضـا مطـرح شـده، 

اگر در سخن برخی فقیهان نیـز آمـده اسـت . اختصاص به اشخاص قضات استمعنای  به
دلیل ویژگـی عصـمت  تـوان طـرح دادخواسـت کـرد، تنهـا بـه نمی 7که علیه امام معصوم

این ویژگی نیز طبعاً نباید مـانع طـرح دادخواسـت . است، نه شأن زمامداری و حکومت وی
هد آن نیز اسـتناد فقیهـان بـه رفتـار یک شا. ازسوی کسانی باشد که چنین اعتقادی ندارند

  .و دیگر خلفاست 7، امیرالمؤمنین9پیامبر

  طرح دادخواست علیه شخصیت حقوقی .٢

  کلیات .١-٢

اگر کسی به مشروعیت و اعتبار شخصیت حقوقی قائـل نباشـد یـا دولـت را یـک نهـاد و از 
و حاکم یـا بخشـی از  7مصادیق آن نشمارد و همۀ اموال غیر شخصی را در مالکیت امام

آن را در ملکیت مشاع مسلمین بداند، طرح دادخواست علیه دولـت، درواقـع، طـرف دعـوا 
های دولـت بـه  دیگر، همۀ کارکنان و سازمان عبارت قرار دادنِ حاکم یا مردم خواهد بود؛ به

گونه که زیانِ ناشی از اقدامات  کنند و همان وکالت و نیابت ازسوی شخص حاکم عمل می
اسـت، طـرح دادخواسـت در چنـین ) یـا حـاکم(نان، به شرحی که گذشت، برعهدۀ دولت آ

کـه در بررسـی  چنانـ  بـاوجوداین، بـه نظـر مـا. هایی متوجه شخص حاکم خواهد بود زیان
تـوان در اعتبـار شـخص  نمیـ  ایـم ای در اصل این پـژوهش نشـان داده جداگانه و گسترده

بنابراین، . رود شمار می ا از آشکارترین مصادیق آن بهحقوقی تردید کرد و دولت آشکارترین ی
شـود، در مالکیـت یـا تصـرف ایـن  المال نامیده می همۀ اموال دولتی و نیز آنچه اموال بیت

المال بـا هزینـه  عهدۀ بیت های اجتماعیِ بر با این نگاه، میان هزینه. شخص حقوقی است
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متوجـه ) دیگـر کارکنـان دولـت( بابت جبران زیان خاصی که ازسوی قاضی یا غیـر قاضـی
حال پرسش این است کـه آیـا علیـه شـخص حقـوقی کـه . کسی شده است، تفاوتی نیست

امــری کــاملاً اعتبــاری و جعلــی اســت، امکــان شــکایت و طــرح دادخواســت وجــود دارد؟ 
منظور جبـران زیـان اسـت و دعـوای  همچنین، آیا میان ادعای مسئولیت مدنی که تنها بـه

  تحمل مجازات است، فرقی وجود دارد؟ کیفری که با هدف

شود که امروزه طرح دادخواسـت علیـه شـخص  در پاسخ به این پرسش خاطرنشان می
شده است و دربـارۀ آن   حقوقی برای جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی کاملاً پذیرفته

کـه  ؛ چنان)٢٢-٢١، ص٢ج: ١٣٨٣محمدعلی اردبیلی، : رک(دانان نیست  اختلافی میان حقوق
لازمۀ اعتبار شخصیت حقوقی جز این نیست که افزون بر اعتبار مالکیت و تصرف مالکانـه 
و اعتبار تملک بر درآمـد و سـرمایۀ جدیـد بـرای آن و امکـان طـرف تعهـد واقـع شـدن آن، 

نکتـۀ اصـلی در . همانند شخص حقیقی امکان طرح دعوای حقـوقی علیـه آن وجـود دارد
ص حقوقی، همان امکان اعتبار مالکیت بـرای آن از پذیرش مسئولیت مدنی و ضمان شخ

در . ســو، و عــدم مــانع از ســوی دیگــر اســت  ســوی عقــلا و فــرض ذمــه بــرای آن، از یــک
مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی این پرسش هست که کیفـر امـری شخصـی و 

ی جرم مبتنی بر ارادۀ شخصی و سوء اختیار فرد و به عبارت دیگر، برپایۀ وجود عنصر معنو 
و این امر دربارۀ شخص حقوقی جـای سـؤال اسـت؛  )٢١همان، ص(و قصد مجرمانه است 

گیـرد،  پایۀ لزوم جبـران خسـارت شـکل می باوجوداین، ضمان و مسئولیت مدنی که تنها بر
بنابراین، میان پـذیرش و مشـروعیت شخصـیت حقـوقی، و ایجـاد . چنین محدودیتی ندارد

اگـر مسـئولیت کیفـری بـا . ای آشـکار وجـود دارد زمـهتعهد و ضمان و مسئولیت مدنی ملا
دیده آمیخته باشد، مسئول شـمردنِ شـخص حقـوقی  ضمان و مسئولیت مالی دربرابر زیان

  .از این حیث، منعی شرعی ندارد

  کیفری طرح دادخواست .٢-٢

ست، پاسخ به این پرسـش دانان بوده و ه آنچه از گذشته مورد بحث و اختلاف میان حقوق
آن  کیفـری کـرد و برپایـۀ تـوان طـرح دادخواسـت علیـه اشـخاص حقـوقی می است که آیا
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دو نگاه کلی در اثبـات و نفـی  ،شخص حقوقی را مسئول شمرد و مجازات کرد؟ در این باره
 .)۴٣- ٣٨ص: ١٣٨٨اللهـی،  فرج: برای نمونـه، رک(مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد 

بـه مـدیر  مـثلاً که به اشخاص حقیقـی و پیداست مسئولیت کیفری شخص حقوقی تا آنجا 
چگـونگی  بلکه پرسـش دربـارۀنیست؛ رو  روبهگردد، چندان با مشکل یادشده  مسئول برمی

  .مسئولیت شخص حقوقی و مجازات آن است

  ادلۀ مخالفان و موافقان .١-٢-٢

  :های حقوقی مخالفان این مسئولیت عبارت است از ترین دلیل مهم

دلیـل فقـدان اراده و  بـه ،فقدان عنصر روانی و معنـوی جـرم در شـخص حقـوقی .لفا
  آزادی مستقل؛

  ؛دیگر اعضادلیل گسترش مجازات به  نقض اصل شخصی بودن مجازات، به .ب

  آزادی مانند زندان؛  ۀکنند های سلب مجازات ناممکن بودن .ج

  طریق ارعاب او؛ رم و پیشگیری از جرم از نقض اهداف مجازات یعنی اصلاح مج .د

و  ،نقض اصـل اختصـاص شـخص حقـوقی بـه هـدف و موضـوع مشـروع و قـانونی .  ه
  .ناسازگاری آن با ارتکاب امور مجرمانه

اشـخاص حقـوقی  موافقان مسـئولیت کیفـریِ های  نمونۀ استدلالبرابر این دیدگاه، در 
یـک  یک ۀای کـه از اراد جمعـی هسـتند؛ اراده ۀاشـخاص حقـوقی دارای اراداین است که 

کـه بـه  توانند اعمالی را اراده کنند؛ چنان متمایز است و آنان در هیئت جمعی خود می اعضا
کیفـر نیـز امـری  شخصـی بـودنِ  ،از طرفـی. پردازنـد امور موضوع شخص حقوقی خود می

نسبی است و در مجازات اشخاص حقیقی نیز این واقعیت وجود دارد که کسانی که نقشـی 
مدهای منفـی آن امانند زندانی کردن مجرم که پی :بینند ند آسیب میا در وقوع جرم نداشته

ۀ کنند هـای سـلب اشـکال عـدم امکـان مجازات. ناشدنی اسـتبرای نزدیکان زندانی انکار 
ها مانند جریمه و انحلال مانع پذیرش ایـن  مجازات دیگربه امکان اجرای  آزادی نیز باتوجه

 ۀثر اسـت و مایـؤرفتـار اشـخاص حقـوقی مـکه اعمال مجـازات در  مسئولیت نیست؛ چنان
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سسـتی اشـکال پایـانی نیـز واضـح . شـود هـا میرفتار و عملکرد افراد حقیقـی در آناصلاح 
ماتی را در قالـب یـک است، زیرا موضوع آن منتفی است و اساساً قانون از آغاز چنین اقـدا

خـارجی  شناسد و قهراً از نگاه قانونی چنین شخصی تحقق رسمیت نمی شخص حقوقی به
  .نخواهد داشت

  اختلاف در قوانین کشورها .٢-٢-٢

بـرای . )تیمـوری: بـرای نمونـه، رک(در کشورهای گوناگون نگاه یکسانی در این باره وجود نـدارد 
ازلحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایـی اشـخاص حقـوقی مقـام  کوبامثال، قانون جزای 

ــازی دارد ــور مجازات. ممت ــانون مزب ــا شــده در  بینی هــای پیش ق ــی را ب ــارۀ اشــخاص طبیع ب
جای  مـثلاً بـه. های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است مجازات

؛ ایـن )١٣٩، ص١ج: ١٣٨۵آبـادی،  علی(مجازات اعدام، انحلال موسسـه را تعیـین کـرده اسـت 
، و در )٣٨٩، ص١ج: ١٣٧٣مرسـی، (تر اشاره کردیم  که پیش ، چنانانگلستانموضوع در قوانین 

تنهـا در مـوارد  فرانسـهنیـز پذیرفتـه شـده اسـت؛ امـا در قـوانین  آلمانو  امریکا، ایتالیاحقوق 
  .)١٢١- ١٢٠، ص٢ج: ١٣٧۴صانعی، (استثنایی پذیرفته شده است 

ای  ، تنهـا در پـاره١٣٩٢نیز تا پیش از تصویب قـانون مجـازات اسـلامی سـال  ایراندر 
بـاره،  دراین(جزایی اشـخاص حقـوقی هسـتیم  موارد خاص شاهد پذیرش اجمالی مسئولیت

تصـریح شـده اسـت کـه  ١۴١ ۀدر ماد باوجود اینکهدر این قانون  ؛ ولی)١٣٨۵تیمـوری، : رک
شخص را بـه شـخص حقیقـی محـدود نسـاخته و در ، »مسئولیت کیفری، شخصی است«

مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در کنار مسئولیت اشخاص حقیقی پذیرفته  ،١۴٣ ۀماد
ولیت شـخص حقیقـی اصـل بـر مسـئ ولیت کیفریدر مسئ« :در این ماده آمده است. تاس

ۀ قانونی شخص ه نمایندکولیت کیفری است درصورتی دارای مسئاست و شخص حقوقی 
ولیت کیفـری اشـخاص مسـئ. شـود راسـتای منـافع آن مرتکـب جرمـینام یـا در  حقوقی به
انـواع  ٢٠ ۀدر ماد گذار قانون .»ولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیستمانع مسئ حقوقی

  :بینی کرده است مجازات شخص حقوقی را پیش

ایـن قـانون مسـئول  ١۴٣ ۀه شـخص حقـوقی براسـاس مـادکدر صورتی «
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بار آن به یـک تـا دو  به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان شناخته شود، باتوجه
 شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقـی مورد از موارد زیر محکوم می

ــف: نیســت ــوقی؛ ب .ال ــوال؛ پ ۀمصــادر  .انحــلال شــخص حق  .کــل ام
طور دائـم یـا حـداکثر  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به

بــرای افــزایش   ممنوعیــت از دعــوت عمــومی  .بــرای مــدت پــنج ســال؛ ت
ممنوعیت از اصدار  .ثطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛  سرمایه به

 .جـزای نقـدی؛ چ .برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سـال؛ ج
مجـازات موضـوع ایـن  :تبصـره. ها رسانه وسیلۀ  انتشار حکم محکومیت به

ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یـا عمـومی غیردولتـی در مـواردی 
  ».شود کنند، اعمال نمی که اعمال حاکمیت می

میـزان جـزای «: جزای نقدی شخص حقوقی تشدید شده اسـت نیز اندازۀ ٢١ ۀدر ماد
ه کـاعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است  قابلنقدی 

 همچنـین،» .شـود اشخاص حقیقی تعیـین می لۀوسی در قانون برای ارتکاب همان جرم به
انحـلال شـخص حقـوقی و «: اسـت انحلال و مصادره اموال را محـدود سـاخته ٢٢ ۀماد

وجود آمده یا با انحراف از  ه برای ارتکاب جرم، بهکشود  مصادره اموال آن زمانی اعمال می
 ».جهت ارتکـاب جـرم تغییـر داده باشـدت خود را منحصراً در هدف مشروع نخستین، فعالی

ت، وع، اشـخاص حقـوقی غیردولتـی اسـگرچه متبادر از این مواد، به تناسب حکم و موضـ
روشــنی اصــل امکــان طــرح دادخواســت علیــه شــخص حقــوقی و نادیــده گــرفتن  بــه ولــی

  .دهد های یادشده در استدلال مخالفان را نشان می اشکال

  نگاه فقهی .٣-٢-٢

کـه  شـود میاصـل شخصـیت حقـوقی بـرای اشخاصـی پذیرفتـه  نخسـت، ،از نگاه فقهـی
هـا ماننـد  مجازاتوضـوع برخـی گرچـه م ازآن، ودشان تنها به اعتبار و فرض است؛ پسوج

 اعمـالِ  قابلهای  مجازاتدام دربارۀ اشخاص حقوقی منتفی است، ولی زندان و اع شلاق،
ایـن . امری عقلایی باشد، منعی نـدارد مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده و دیگر،
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» من له الغنم فعلیه الغـرم«د پذیری اشخاص حقوقی و مطابق قواعدی مانن تعهد ۀامر لازم
کـه در ثبـوت مسـئولیت مـدنی اشـاره شـد، همـان  اصلی نیز چنان میان، نکتۀ دراین. تاس

. اصل شخص حقوقی در موضوع مالکیت و تعهد و انتساب فعل به آن است عقلایی بودنِ 
ها و موسسات را موظف بـه مقـررات و  توان شرکت می مثلاً رو و به همان دلیلی که  ازهمین

شـود و از آنهـا  بینی می زیستی کرد که در قانون پیش محیطهای  وظایفی مانند رعایت الزام
جریمه مـالی کـرد یـا  ،صورت تخلف از وظایفتوان در  و عوارض فعالیت گرفت، میمالیات 

تـوان اعتبـار  وجود آنها را می گونه که همان دیگر، بیان ؛ بهموظف به جبران خسارت ساخت
توان در شرایط مقرر، اعتبار قانونی را از آنها  کرد و با اعتبار قانونی به آنها وجود بخشید، می

پیداسـت امکـان طـرح دادخواسـت علیـه . میان بردکرد و شخص اعتباری آنها را از  سلب
خص حقوقی از این عنوان ش اشخاص حقوقی در شمار همین لوازم قرار دارد و دولت نیز به

این سـخن ایـن نیسـت کـه اصـل انحـلال و از  ۀپیداست لازم ،البته .قاعده مستثنا نیست
اعتبـارات قـانونی و عقلایـی  ؤسسـات باشـد کـه برپایـۀم دیگـرمیان رفتن دولت نیز ماننـد 

زیــرا ایــن امــر تــابع شــرایط و تحلیــل فقهــی خــاص خــود در چگــونگی  ؛گیــرد صــورت می
  .لت اسلامی استگیری حکومت و دو  شکل

ــه ــه ب ــ ،دیگــر عبارت هرحال و ب ــف، زیانوقتــی در ادل ــاگون برعهــدۀ ۀ مختل  هــای گون
دیــده  المـال گذاشـته شــده اسـت، لازمــه ایـن مســئولیت آن اسـت کــه اشـخاص زیان بیت
اولیای کسـی کـه مـدعی هسـتند بـا مثلاً . کنند المال طرح دادخواست توانند علیه بیت می

ایـن . جمعیت کشته شده، امکان طرح دادخواست خود را دارندخطای قاضی یا در ازدحام 
شد ولی درواقـع و خطای قاضی در نگاه نخست علیه شخص او بابرفرض،  ،دعوا حتی اگر

ظـاهری نیـز ضـعیف  ۀکه در مثـال دوم، ایـن واسـط المال است؛ چنان علیه بیت ،نهایتدر 
  .رود شود یا از میان می می

دولـت اسـلامی  ،جملـهو از نیز بپـذیریم کـه آنچـه در دولـت اگر این دیدگاه را  ،بنابراین
و شـخص حقیقـی حـاکم نیـز ذیـل همـین اوسـت همان شخصیت حقـوقی  ،اصالت دارد

هـای موضـوع بحـث اسـت،  مسـئول مسـتقیم زیانهـم گیرد و دولـت  شخصیت جای می
توانـد علیـه دولـت یـا بخـش  دیده، اعم از اینکه شخص حقیقی یـا حقـوقی باشـد، می زیان
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رسـیدگی بـه  درمقابل، دولت از حیث دیگر کـه وظیفـۀ .صی از آن طرح دادخواست کندخا
پیداست باید راهکـار رسـیدگی . عهده دارد، باید به آن رسیدگی کندتظلمات و شکایات را بر 

 ۀدر رعایـت عـدالت و اقامـدعوا بودن، خواسته و ناخواسـته  ای باشد که حیث طرف گونه به
ایــن امــر بــابی مهــم را در چگــونگی  .ثیری نداشــته باشــدتــأحــق و جبــران زیــان احتمــالی 

  .گشاید که باید در جای دیگر بررسی گردد استقلال قاضی در نظام قضایی اسلامی می

قـانون اساسـی  ١٧٣کـار یادشـده در جمهـوری اسـلامی ایـران اصـل نمونۀ روشن راه
، تظلمـات و اترا بـرای رسـیدگی بـه شـکای» دیوان عـدالت اداری«وجود  این اصل،. است

هـای دولتـی و احقـاق حقـوق آنهـا  نامـه ن یـا واحـدها یـا آیـیناعتراضات مـردم بـه مـأمورا
که در صدر اسلام نیز بارهـا نقـل شـده کـه بـه شـکایات علیـه  چنان .استبینی کرده  پیش

تنهـا بارهـا  نه 7امیرالمؤمنین شده است؛ برای نمونه، از زاران رسیدگی میموران و کارگأم
تعـدی و  ۀکه به چنین شکایاتی رسیدگی کرده است بلکه در جایی که زمینـ نقل شده است

موران بیشـتر دیـده اسـت، پیشـاپیش از مـردم و حتـی کـارگزاران و مـأموران را أزورگویی مـ
را  7برابر سپاه از قدرت کمتـری برخوردارنـد، خواسـته اسـت کـه امـامدر  که طبعاً  ،محلی

 ایـن .و شکایات خـود را بـه ایشـان منتقـل کننـد پشتیبان خود در رسیدگی به مظالم بدانند
یـا گسـترش آن در گذشـته اسـت و » دیـوان مظـالم«گیری  خود خاسـتگاه شـکل موضوع،

  .دیوان عدالت اداری نمود پیدا کرده استنهادهایی مانند امروزه در قالب 

  علیه آن جایگاه شخصیت حقوقی دولت در طرح دادخواست .٣-٢

بـرای . رو هسـتیم مبنایی روبه هایی م با پرسشکه حا یعلدر بررسی امکان طرح دادخواست 
نسبت شخص حاکم، اعم از فقیه یا غیر فقیه، با شـخص حقـوقی دولـت چیسـت؟  نمونه،

حاکم یا شارع یا مـردم یـا : یت حقوقی دولت چیستخاستگاه اعتبار شخص ،دیگر عبارت به
أخر و تــ آیــا میــان شــخص حقــوقی دولــت و شــخص حــاکم، تقــدم دیگرســخن، عقــلا؟ به

دیگـر  رد یا هر دو برخاسته و معلول امریوجود دا» علّی و معلولی«یا » اقتضائی«صورت  به
مانند شارع هستند؟ نوع پاسـخ بـه ایـن پرسـش مهـم، در تحلیـل فقهـی چگـونگی طـرح 

ای برای این بحث در منـابع  پیشینه ؛ باوجوداین،دادخواست علیه حاکم یا دولت نقش دارد



25  

  

 

  

عل
ت 

س
وا
خ
اد
 د
ح
طر

 هي
لام

س
م ا

اك
ح

و 
ت 

ول
د

ى
 ..

.
  

  :ذکر است قابلدر بررسی اجمالی این پرسش چند نکته . موجود سراغ نداریم
دولت افزون بر اینکه در معنای عام خود دارای شخصیت حقوقی است، جایگـاه : یکم

شود و اطلاق و تقیید حاکمیـت  آن تعریف می چهارچوبو اختیارات و وظایف حاکم نیز در 
نظـام سیاسـی و  برپایـۀچهـارچوب و ولایت شخص حقیقی حاکم، تنهـا در  ،تعبیری و یا به

بررسـی و  قابـلاگـر ایـن مبنـای . گیرد و دارای شخصیت اسـت حقوقی است که شکل می
رســد اصــل و چگــونگی طــرح  نظــر می در ایــن صــورت بــه ،دفــاع را بپــذیریم قابــلبســا  چــه

عنـوان اشـخاص حکومـت، در سـاختار  بـه ،کارکنان دولـت دیگردادخواست علیه حاکم یا 
 برپایـۀ شحتی اگـر اعتبـار و مشـروعیت ،دولت .بینی است تعریف و پیش قابلنظام سیاسی 

یا فقیه یا زمامدار واجد شرایط باشد، مسئول اصـلی  7عنوان امام باوجود شخص خاصی 
جمله خود حاکم، در واقع طرح علیه هر یک از کارکنان از  و نهایی است و طرح دادخواست

در ایـن  .ادامـه بررسـی خواهـد شـددادخواست علیه شخصیت حقوقی دولت اسـت کـه در 
سیس نهاد حقوقی حکومت یا نظام اسلامی و دادن شخصـیت أکند که ت فرض، فرقی نمی

 ،یـا فقیهـان ا اینکه مردم یا عقلاازسوی شارع حکیم صورت گیرد ی حقوقی به آن مستقیماً 
  .سیس کنندأآن را ت ،به پیروی از خواست شارع

هـا  های عمـومی و برخـی زیان برابـر هزینـهال در الم موارد مسئول شمردن بیت آنچه از
نظـر از اینکـه حـاکم چـه کسـی باشـد و  صـرف ،این است که وجود چنین نهادی ،آید می بر

، بـه در سـطح اعتبـار المـال، قوام بیت. چگونه برگزیده شود، امری مفروض و محقق است
ود امـوال عمـل نیـز بـه وجـ در مرحلـۀ. صورت امضایی اسـت همان جعل شارع، هرچند به

های موضوع بحث از نگاه اثباتی و مصـداقی  البته پیداست زیان. مرتبط به آن بستگی دارد
عمـومی و  ، خزانـۀ دولـت یـا خزانـۀحالهر  ؛ ولـی بـهتنها بـا فـرض وجـود دولـت معنـا دارد

  .ای در متون حدیثی و فقهی است شده المال عنوان مستقل و شناخته بیت

آیـد و طبعـاً در اینجـا  می ونگی مشروعیت دولت اسـلامی برآنچه از نگاه رایج به چگ: دوم
باید یک احتمال درنظر گرفته شود، این است که شارعِ حکیم شخص خاصی را، با شـرایط و 

بنـابراین، تأسـیس و قـوام شخصـیت حقـوقی . اوصاف معین، مبدأ دولت معرفی کـرده اسـت
نش آن را به خواسـت عمـومی یـا کند که گزی دولت به نظر و جعل او بستگی دارد و فرقی نمی
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در این صورت گرچه شکایت و طرح دادخواست علیه دولـت یـا . اکثریت مقید کرده باشد یا نه
زیـرا دولـت و (اشخاص و نهادهای آن، به یک معنا، طرح دادخواست علیه خود حاکم است 

هـا  ساختار آن بـا خواسـت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم او شـکل گرفتـه و اختیـارات و مسـئولیت
ــۀ عمــومیِ جــواز دادخــواهی و نیــز ســیرۀ  ، امــا همان)تفــویض شــده اســت ــه کــه از ادل گون

تواند طرح دادخواسـت کنـد و حـاکم وظیفـۀ  روشنی پیداست، هرکس می به 7امیرالمؤمنین
تواند با مباشرت خود وی صورت گیـرد یـا او آن را بـه افـراد  این رسیدگی نیز می. رسیدگی دارد

وصاف و جایگاه حاکم و اعتمادی که بـه او فـرض شـده اسـت، اعتمـاد ا. شایسته واگذار کند
البتـه بنـابر فـرض پـذیرش . دهـد نسبی و عرفی و عقلایی را در داوری عادلانۀ وی نشـان می

ــه ــوا ب ــی و قابل اصــل تفکیــک ق ــاع، می عنوان امــری عقلای ــه دف ــوان در عمــل و ب ویژه در  ت
ای را، هرچنـد بـا گـزینش اولیـۀ حـاکم،  نهاد و ساختار جداگانه 7های غیر معصوم حکومت
تر از دایـرۀ اختیـارات حـاکم باشـد و مـثلاً بـه  با این امتیاز کـه هرچـه مسـتقل: بینی کرد پیش

هـای سیاسـی  نمونۀ این امر را در برخی نظام. شکایات علیه دولت و کارکنان آن رسیدگی کند
  .ایران شاهد هستیمصورت نسبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  موجود، ازجمله به

به اعتبـار شخصـیت حقیقـی یـا شود، یا  میمتوجه شخص حاکم  ی کهزیان اتهامِ  :سوم
یا ادعـا بـرای او  حاکم آن را نپذیرد حال اگر .مباشرت وی در وقوع زیان ست و یاحقوقی او

 نیـز جواز دادخواهی و وجوب رسیدگی به آن و ۀعمومات و اطلاقات ادل ثابت نباشد، برپایۀ
 :آور اسـت دو نتیجـه الـزام سـراغ داریـم، 7و امیرالمـؤمنین 9پیامبر اکرم ۀآنچه از سیر 

خــود وی  شــود و دوم، فــراهم می امکــان طــرح دادخواســت علیــه حــاکم نخســت اینکــه،
آیـین بـا  ایـن امـر .کنـد ای باشد که به ادعای علیه او رسیدگی می تواند قاضی محکمه نمی

. رود شمار می بهآن طبیعی  ز نگاه عرف و عقلا لازمۀاست و حتی اسازگار  ،فصل خصومت
آن یـا اطـلاق  حاکم و مشروعیت تصرفات قضایی برپایـۀ با نصب قاضی از سوی علاوه، به

 زیـرا بـا فـرض اینکـه مشـروعیت قضـاییِ  ؛ناسازگاری نـداردنیز حاکمیت و اختیارات حاکم 
 صل نصب است و نه اصلقاضی ناشی از نصب و خواست حاکم باشد، این امر محدود به ا

، شاهد هستیم که در برخی قوانین اساسـی کشـورها ،رو ازاین. یا چگونگی رسیدگی به دعوا
ای که حاکمان و نهادهای بالادستی در نصب قضات دارند، قضـات  اختیارات اولیه باوجود
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ر کـه د توان از خدمت منفصل کرد یا محل خدمت آنـان را تغییـر داد؛ چنان راحتی نمی را به
  :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است ١۶۴اصل 

توان از مقامی که شاغل در آن است بدون محاکمه و ثبـوت  قاضی را نمی«
طور موقت یا دائم منفصـل کـرد  جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به

اقتضـای  یا بدون رضای او محـل خـدمت یـا سـمتش را تغییـر داد مگـر بـه
میم رئـیس قـوه قضـائیه، پـس از مشـورت بـا رئـیس مصلحت جامعه با تص

  ».دیوان عالی کشور و دادستان کل

در  مـثلاً  .برای این امر درنظر گرفتـه شـده اسـتی بیشتر در برخی کشورها محدودیت 
در ؛ »عزل و تغییرند قضات نشسته غیر قابل«آمده است که  فرانسهقانون اساسی  ۶۴اصل 

عـالی قضـایی و  بان قضایی به پیشـنهاد شـورایمنص نیز که صاحب مراکشقانون اساسی 
جایی  عزل و جابـه قضـات نشسـته قابـل ٨۵شـوند، برابـر اصـل  حکم پادشـاه منصـوب می

  :آمده است بلژیکقانون اساسی  ١۵٢در اصل . نیستند

توانـد از  هـیچ قاضـی نمی . گردنـد العمر انتخاب می صورت مادام قضات به«
م کـموجـب ح گـردد، مگـر بـه محل خـدمتش محـروم یـا از مقـامش خلـع 

ن کـانتقال یک قاضی به جـز بـا انتصـاب جدیـد و رضـایت وی مم . قضایی
  ».باشد نمی

  :نیز آمده است ایتالیاقانون اساسی  ١٠٧در اصل 

توان معاف کرده و یـا  نمی آنان را از خدمت. باشند عزل می قضات غیرقابل«
را تغییـر داد، مگـر  یـارات آنـاناز محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اخت

مبنای دلایل مسـتند و بـا تضـمین تصمیم شورای عالی قضایی بر اساسبر 
یا با رضایت شخصیِ قاضی  شده در مقررات قضایی و تعیین ۀاستماع دفاعی

  ».مربوطه

  :آمده است ژاپنقانون اساسی  ٧٨در اصل همچنین، 
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مبنـی برکناری قضات فقط در صورت بازخواست قانونی و با حکم قضایی «
بر اینکه قاضی مربوطه به دلیل عدم صلاحیت جسـمی یـا روانـی قـادر بـه 

هـیچ گونـه اقـدام . گیـرد باشـد، صـورت می انجام وظیفه قـانونی خـود نمی
ها و عوامل اجرایی علیه قضـات بـه عمـل نخواهـد  انتظامی توسط سازمان

  ».آمد

پادشـاه صـورت اینکه نصب قضات بـا فرمـان  باوجود یونانقانون اساسی  ٨٨در اصل 
  :اما افزوده شده که ،گیرد می

دلیل محکومیت کیفری یـا  موجب یک حکم قضایی، به قاضیان را فقط به«
کفـایتی شـغلی کـه بـه  خطای سنگین انضباطی یا بیماری یا نـاتوانی یـا بی

 ٩٣اصـل  ٣و  ٢شده در قانون و با رعایت مفاد بنـدهای  بینی ای پیش شیوه
  ».و اخراج کردتوان عزل  تأیید گردد، می

ها و مستدل بودن احکـام و  ناظر به لزوم علنی بودن دادگاه ٣و  ٢دو بند گفتنی است، 
  .های مخالف است لزوم انتشار دیدگاه

قاضـی و محکمـه بـه  سمت و اختیارات شرعی یا قـانونیِ  ،فرض به حتی اگر، ،اینبنابر 
اوی مربـوط بـه خـود حـاکم باشد، این امر با لزوم رسیدگی به دعوابسته نظر و حکم حاکم 

اینکه ممکن اسـت شـرایط رسـیدگی  ، باوجودحاکم :توسط قاضی یادشده ناسازگاری ندارد
پـردازد، امـا ش اصل تفکیک قوا به قضاوت نیز ببه دعاوی را داشته باشد، یا بنابر عدم پذیر 

باشـد، بـه  )عنوان شخصـیت حقـوقی هرچند به( تواند در حالی که خود یک طرف دعوا نمی
واجـد شـرایط بـه منصـب  فقیهـانبرای اثبات دیگر،  ازسوی. آن نیز بپردازد ۀقضاوت دربار 

، ٧ج: ق١۴٠٧کلینی، : رک( خدیجه ابی و صحیحۀ حنظله عمربنۀ ای مانند مقبول ادلهبه قضا 
 این ادلـهاصل استدلال به  پذیرش .شود استناد می )١۴-١١ص: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ۴١٢ص
زمان طرف دعـوا و  تواند هم ، مؤید این است که حاکم نمین قضا برای فقیهاناثبات شأ در

یعه شامل فقیـه ش فقیهانرجوع به  زیرا ظاهر اطلاق یا عموم دستورِ  قاضی محکمه باشد؛
افـزون . گردد همین ادله برای قضاوت یا حکومت نصب شده نمی و حاکمی که خود برپایۀ
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ان، هر فقیهی بـدون نیـاز بـه نصـب از سـوی فقیـه بر مبنای نصب عمومی فقیه ،بر اینکه
تنهـا بـرای حفـظ نظـم و نیز در مقررات جاری  .باشد از به رسیدگی به دعاوی میحاکم مج

برگزیـده  ،بینـی شـده ای کـه در قـانون پیش قضات به شـیوهاست که عدم اختلال در امور 
اذن و از بـاب  ا برپایـۀبیشتر آنان نیز جامع همۀ شـرایط نیسـتند و تنهـبسیاری یا  .شوند می

  .پردازند ناچاری به امر قضا می

  بندی جمع

خـوبی پیداسـت کـه  موجـود در صـدر اسـلام بـه حق دادخواهی و نیز سـیرۀعمومی  ۀاز ادل
 اعـم از اینکـه مـدعی خـودِ  ،کـه در هـیچ دعـوایی دادخواهی علیه حاکم جایز اسـت؛ چنان

در این  .تواند به آن موضوع رسیدگی قضایی کند نمی حاکم و قاضی باشد یا نه، وی شخصاً 
دادخواست علیـه همچنین، طرح . جهت میان پذیرش ولایت مطلقه و غیر آن فرقی نیست

نیــز  رود شــمار مــی های آن کــه از مصــادیق اشــخاص حقــوقی به دولــت یــا برخــی دســتگاه
بلیـت شخصـیت و عدم قا اعتباری بودن شخصیت دولت. یادشده قرار دارد ۀراستای ادلدر 

یا توسط دولت حقوقی در طرح برخی دعاوی کیفری علیه آن، مانع طرح دادخواست علیه 
  .آن نیست
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